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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

حدیث اخلاق هفته

بحث در روایات است که مرحوم صاحب وسائل در کتاب الجهاد وسائل ذکر کرده‌اند.

ة»، در این باب روایاتنْدُوبالْم و ةاجِبقُوقِ الْوالْح نم بِه اميالْق غنْبا يمم لَةمج ابفرمايد: «ب‌در ابواب جهاد النفس باب سوم م
که در مورد حقوق واجب و حقوق مستحب در انسان یا غیر انسان مطرح است را ذکر مکنند.

اولین روایت که روایت معتبری هم هست، مطالب است که امام سجاد(علیه السلام) در رسالهی حقوق فرمودند. ظاهرش این
است که نقلها مختلف است و این نقل که صاحب وسائل دارد با آن نقل که حسن بن عل بن شعبه در تحف العقول دارد

مختلف است.

در اینجا امام سجاد(علیه السلام) مفرماید: «حق اله اكبر علَيكَ انْ تَعبدَه و  تُشْرِكَ بِه شَيئاً فَاذَا فَعلْت ذَلكَ بِاخَْصٍ جعل لَكَ
.«ةرخا ا والدُّنْي رمكَ ايفنْ يا هنَفْس َلع

در این سطر معلوم مشود که خدای تبارک و تعال حقوق بر انسان دارد برخ از این حقوق کبیر است و برخ غیر کبیر
است. بزرگترین حقّ که خدا بر انسان دارد این است که او را عبادت کن و نسبت به او شرک نورزی هیچ نوع از انواع شرک،
و مشرک نباش ذارید شرک به سراغت بیاید. عبادت را انجام بدهن نه شرک در عبادت نه شرک در ربوبیت و در هیچ جهت

.را قائل نباش برای خدا شری

گاه اوقات انسان وقت دنبال تمنّیات نفس مرود این ی نوع شرک است. این است که کس هوای خودش را الههی خودش
قرار مدهد این هم شرک مشود اگر انسان دنبال تمنّیات نفس رفت علاوه بر اینه موجب ضلالت انسان است، انسان را

بیچاره مکند این خودش ی نوع از انواع شرک است اما انسان توجه ندارد. شاید بشود گفت هر گناه در باطنش شرک
هست و انسان توجه به او ندارد. وقت انسان هوای نفس خودش را اله خودش قرار مدهد و گناه را مرتب مشود این لا

محاله مرتب شرک شده.

بعد ببینید چه نتیجهای بر آن مترتب مشود! مفرماید اگر شما عبادت را به اخلاصٍ انجام دادی، حالا این «ذل» به مجموع
مخورد هم عبادت و هم عدم شرک را هر دو را به اخلاص انجام دادی خدای تبارک و تعال به نفع شما و بر عهدهی خودش
ی حقّ را قرار مدهد که همان کفایت و کفالت همهی امور دنیا و آخرت شماست. خیل نتیجهی عجیب است اینه همهی

امور دنیا و آخرت انسان را خدا تدبیر کند.
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عنایت این پیداست ی ،دانم چطور در مسیر علم قرار گرفتم، آمدم وارد طلبگوید نماوقات م ه انسان گاهببینید این
هست و خودش ی وجه از وجوه تدبیر خدا نسبت به انسان است. انسان مگوید من نمدانم چطور در فلان گروه نرفتم و با

فلان افراد همنشین نشدم، اگر شده بودم الآن وضعم خیل بد بود.

البته گاه اوقات آدم به خودش نسبت مدهد مگوید تدبیر خودم بود ول واقع همه مسائل تدبیر اله است. اگر انسان عبادتش
را خالصانه برای خدا انجام بدهد و با اخلاص انجام بدهد و شرک در کنار عبادت نیاورد و کنارش هم هیچ نوع از انواع شرک را

نذاشتیم خدا هم تضمین مکند و ما حق بر خدا پیدا مکنیم که خدا هم امر دنیا و آخرت انسان را کفایت کند، در مسائل
مال، عرض، برکت در عمر، استفاده از اوقات و زندگ و همه چیز انسان.

اگر بخواهیم ی مصداق روشن از مصادیق کسان که خدا امر دنیا و آخرتشان را کفایت م کند ذکر کنیم فقهای بزرگ
از مصادیق کسان (ه علیهمرحمه ال)امام، مرحوم خوئ ،مرحوم اصفهان ،نائین ،هستند. شیخ انصاری، آخوند خراسان

هستند که خدا امر دنیا و آخرتشان را کفایت کرده. ی کس مآید ی زندگ 70 ـ 80 ساله مکند و وقت ممیرد اصلا بود و
نبودش در دنیا عل السویه است. حت ممن است روحان هم باشد ول نه کس را هدایت کرده باشد و نه مفید برای مردم بوده

باشد، نه مفید برای علم باشد، نه کس را تربیت کرده.

متأسفانه زیاد داریم و این طائفه کم نیستند! نم شود گفت این از مصادیق کسان است که خدا امر دنیا و آخرتش را کفایت
کرده، خدا وقت امر دنیا و آخرت را کفایت مکند یعن اینقدر به این انسان توفیق مدهد، در عبادت خودش، بندگ خودش، در

باز شدن حقایق بر او، در قرب به خودش، در فهم معارف و حقایق، چقدر هنوز ما از حقایق دین باطلاع هستیم؟ این مشود
کفایت خدا. رزق و ... اینها هم در مراتب خیل متأخره است که در بعض از روایات داریم رزق طالب علم را خدا عهدهدار

شده.

اگر باورتان بشود همینطور است که اگر کس برای خدا دنبال علم برود خدا عهدهدار شده، اگر این را باور کنیم خودمان بالعیان
مبینیم ول اینها در مراتب متأخره است، آنچه ما دنبالش هستیم و خدا کفایت کند این است نفس که به ما عطا کرده، ما چقدر

از قدرت این نفس تا حالا توانستیم با خبر بشویم، از ظرفیت نفسمان چقدر تا حالا با خبر شدیم، تازه وقت باخبر شدیم چقدر
استفاده کردیم؟ اینطوری که اهل فن مگویند نفس انسان به قدری قدرت دارد، به قدری ظرفیت دارد که خیل از ما از آن

باطلاع هستیم.

بنابراین این کفایت یعن آنچه که خدا در اختیار انسان قرار داده را انسان بتواند به فعلیت برساند. کفایت اله فقط این نیست که
خدا آدم را مریض نند یا مثلا عرضش را حفظ کند یا فقط مسئلهی عاقبتبخیری است که آن هم ی از گوشههای عنایت

خداست، کس که خدا کفایت او را بند مسلم است که عاقبتبخیر مشول ول این گوشهای از کفایت خداست یعن آنچه که
در انسان به عنوان قوه وجود دارد در علم و عمل، خدا به فعلیت برساند. چیزی است که آدم متواند بفهمد، این به فعلیت

رسیدن چقدر انسان را اوج مدهد، ملائهی اله را پشت سر مگذارد بدون هیچ تردیدی، اینها همه در «أن ییفی أمر الدنیا و
الآخره» است. امیدواریم که بتوانیم این امر بزرگ خدا را انجام بدهیم رعایت کنیم، واقعاً عباداتمان را خوب دقت کنیم.

انسان حالا رسیده به 50 سال، حساب کنیم از وقت بلوغ تا حالا 35 سال نماز خواندیم، چقدر این نماز را درست خواندیم؟
چقدر با اخلاص و حضور قلب بوده؟ ی تصمیم بیریم گاه اوقات اینها را دو مرتبه قضا کنیم، خیل خوب است. شنیدید

که مرحوم آقای سید احمد خوانساری(قدس سره) که خیل آدم عجیب بود و صحبت ایشان وقت شده بود امام(رضوان اله
تعال علیه) فرموده بودند از عدالت ایشان سؤال ننید بله از عصمتش سؤال کنید.



آدم بسیار عجیب بود، این نقل معروف است که ایشان سه بار تمام نمازهای عمرش را قضا کرده، ی مرجع تقلید. اینها
مفهمیدند در عبادت چ هست؟ اینها خبر داشتند، ما ی ظاهری از عبادت را به عنوان تلیف انجام مدهد که از آن ساقط

مشود، این اثر مهم است که ی مرجع تقلید سه بار تمام این نمازهایش را قضا کند، لذا سع کنیم عباداتمان را مراقبت
کنیم، واقعاً این ی حقّ است وقت مخواهیم نماز بخوانیم بوئیم این حق بزرگ خداست و چطوری این حق را ادا کنیم؟

در بحث فقه این بحث به مناسبت مطرح شده که استحطاط کراهت دارد، یعن بعد از اینه معامله تمام شد ثمن و مثمن معین
شد حالا مشتری مخواهد به بایع پول بدهد بوید ی مقدار کم کن! گاه اوقات مگوئیم مستحب است که کم کنیم!

استحطاط کراهت دارد، همان مبلغ که در متن معامله معین شده باید همان پرداخت شده.

ما در عباداتمان استحطاط ننیم که هر نمازمان ضعیفتر از نماز قبل باشد این درست نیست! نمازمان را مخواهیم شروع
کنیم توجه داشته باشیم ی حق بزرگ خداست، وقت تمام شد از خدا بخواهیم خدایا نمدانیم این حق را ادا کردیم یا نردیم،

باز عنایت کن، عل ای حال باید از خدا بخواهیم که به ما توفیق بدهد این حق بزرگش را بفهمیم و درست ادا کنیم إن شاء اله[1].

خلاصه مباحث گذشته

بحث رسید به اشال که مرحوم آقای خوئ(قدّس سره) به استادشان مرحوم محقق نائین(أعل اله مقامه الشریف) دارند.

مرحوم نائین بعد از اینه فرمودند هر چند اگر زمان قید برای حم باشد با آنجای که زمان قید برای متعلق است در نتیجهی
عمل ممن است ی باشد اما دو فرق مهم بینشان وجود دارد.

در جای که زمان قید برای متعلق است دلیل که دلالت بر حم مکند خودش متفّل بیان این امر متواند باشد اما آنجای که
زمان قید حم قرار مگیرد دلیل متفل این امر نمتواند باشد و باید مولا در دلیل دیر این را بیان کند. یعن ی دلیل مگوید
شرب الخمر حرام، حالا اگر زمان را بخواهیم قید برای حرمت قرار بدهیم در دلیل دیر باید بوئیم الحرمة ثابتةٌ مستمرة إل یوم

القیامة.

به مرحوم نائین ال مرحوم خویاش

مرحوم آقای خوئ(قدس سره) مفرمایند شما بین جعل و مجعول خلط کردید. این فرمایش شما فقط نسبت به جعل درست
است اما خارج از محل نزاع است و نسبت به مجعول هم درست نیست.

ایشان مفرمایند در مقام جعل هیچ دلیل نسبت به استمرار حم موجود در آن دلیل نداریم. مثلا اگر ی دلیل آمد و گفت
الصلاة واجبةٌ و ما بخواهیم بوئیم این حم (در مرحله جعل) استمرار دارد با خود این دلیل نمتوانیم این را اثبات کنیم. لذا
مفرمایند ما برای استمرار باید بیائیم به دلیل دیر مانند اصالة عدم النسخ تمس کنیم. ول مقام جعل از محل بحث خارج

است برای اینه تخصیص در ناحیهی مجعول ممن است نه در ناحیه جعل که سر از عدم نسخ در بیاورد. علت امان استمرار
در ناحیه مجعول این است که استمرار مانند سایر قیود، از قیود مجعول است پس م توان آن را در دلیل که بر مجعول دلالت

م کند اخذ کرد.

هفرماید لم مفصل کردیم، آنچه مراد آقایان از جعل و مجعول است این است که شارع وقت ما بحث جعل و مجعول را قبلا
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علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيلا، مستطیع حج برایش واجب است اینجا جعل (وجوب انشائ) واقع شده و مجعول
وقت که ملف در عالم خارج مستطیع بشود فعلیت و تحقق پیدا مکند.

اگر بخواهیم بوئیم این جعل (وجوب انشائ) استمرار دارد، خود دلیل نمتواند متفّل باشد و باید دلیل دیری (مثل استصحاب
عدم نسخ) استمرار را بیان کند اما بحث ما در تخصیص ف ناحیة المجعول است؛ مفرمایند در ناحیه مجعول چه اشال دارد

آن دلیل که دلالت بر وجود مجعول دارد، دلالت بر استمرارش هم داشته باشد «و لا مانع من أخذه ف الدليل الدال عليه كبقية
القيود»[2].

تبیین معنای جعل و مجعول در کلام مرحوم نائین

اگر شارع گفت جعلت الوجوب للحج (حم)، آقای خوئ مثل مرحوم نائین مفرمایند خود این دلیل قابلیت برای دلالت بر
استمرار ندارد بله باید در ی دلیل دیر مثلا بوید دلیل که من برای حج ذکر کردم استمرار دارد و اختصاص به زمان

خاص ندارد به همان استدلال که نائین ذکر کرد.

استدلال نائین این است که حم (یا جعل در کلام مرحوم خوی) که متعلّق برای استمرار است، باید اول موجود بشود تا بعداً
این عرض (استمرار) بیاید (نسبت بین استمرار و بین حم نسبت عرض به معروض است). چون هنوز معروض (جعل) نیامده

شما چه چیزی را مخواهید بوئید استمرار دارد؟ وقت جعل آمد در دلیل دیر بوئید این جعل استمرار تا روز قیامت دارد.

رسد  و مانعمجعول آمد، وجوب حج از مرحلهی انشاء به فعلیت م رویم سراغ مجعول (استطاعت خارجیه) که وقتاما م 
ندارد که بوئیم این فعلیت همان وجوب انشائ (جعل) است در نتیجه م شود مجعول تا روز قیامت استمرار داشته باشد.

اینهای که مخواهند بین جعل و مجعول فرق بذارند مگویند وقت شارع فرمود له عل الناس حج اله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ
من استَطاعَ الَيه سبِيلا، (چه ملّف یا مستطیع در عالم خارج باشد یا نباشد ) روی فرض استطاعت وجوب انشائ آمده که این
م شود جعل و لذا مگوئیم قضایای حقیقیه موضوعشان مفروضة الوجود است. اگر این ملف یا مستطیع موجود شد وجوب

انشائ فعل مشود.

مرحوم آقای خوئ مگوید در مورد وجوب فعل متوانیم بوئیم استمرار دارد به این دلیل که متفّل جعل به تنهای است و در
خود دلیل نمشود نسبت به جعل استمرار را مطرح کرد. اما مسئلهی مجعول اینطور نیست که ما بوئیم خود دلیل متفّل

مجعول است و دلیل نمتواند او را بیان کند، مجعول منوط به این استطاعت خارجیه ملف است، لذا دلیل متواند بوید این
مجعول یا استطاعت خارجیه وجوب فعل برای او مآید إل یوم القیامه.

به بیان دیر روی اصطلاح مرحوم نائین جعل واحد است اما مجعول متعدد است یعن م گوید جعل واحد است ول مجعول
به تعداد ملّفین و مستطیعها در عالم خارج تعدد و انحلال پیدا مکند. مفرماید مانع ندارد دلیل نسبت به مجعول استمرار

داشته باشد و دلیل دیر بوید اگر این مجعول محقق شد ال یوم القیامه استمرار دارد. البته توضیح مدهند که جعل و مجعول
گاه اوقات در بعض از موارد اختلاف پیدا مکنند، این را مطالعه کند تا شنبه ان شاء اله.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 172: محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن اسماعيل بن الْفَضل عن ثَابِتِ بن دِينَارٍ عن سيِدِ
الْعابِدِين عل بن الْحسين بن عل بن ابِ طَالبٍ ع قَال: حق اله اكبر علَيكَ انْ تَعبدَه و  تُشْرِكَ بِه شَيئاً فَاذَا فَعلْت ذَلكَ بِاخَْصٍ

...ةرخا ا والدُّنْي رمكَ ايفنْ يا هنَفْس َللَكَ ع لعج
[2] ـ مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئ )، ج‌2، ص: 264: لا حاجة لنا إل ذكر الضابطة و التعرض لها،

لما سنبينه من عدم الفرق ف جواز الرجوع إل العام بين كون الاستمرار قيداً للحم أو للمتعلق، فلا أثر للشك ف كونه قيداً للحم
أو للمتعلق حت نحتاج إل بيان الضابطة، فنقول: أما ما ذكره من الفرق الأول، فغير تام و خلط بين مرحلت الجعل و المجعول،
فانّ ما ذكره من عدم إمان إثبات الاستمرار من نفس الدليل المتفل لبيان الحم إنّما يصح بالنسبة إل الجعل، فان استمراره

م، بل لا بدّ من التماس دليل آخر من استصحاب‐ علالح ن إثباته بنفس الدليل الدال علعبارة اخرى عن عدم النسخ. و لا يم
القول بجريانه عند الشك ف النسخ‐ أو من نحو قوله (عليه السلام): «حلال محمد (صلّ اله عليه و آله) حلال إل يوم القيامة
...» و هذا لا دخل له بالمقام، فانّ اللام ف تخصيص المجعول لا ف تخصيص الجعل الراجع إل النسخ، و لا مانع من إثبات

استمرار المجعول من نفس دليله، إذ الاستمرار من قيوده، و لا مانع من أخذه ف الدليل الدال عليه كبقية القيود.


